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  چرا حقيقت ، آب روان است ؟
  

 ای کوزه گرصورت ، مفروش مرا کوزه

  دارد» جوی روان « کوزه چه کند آنکس ، کو

  

تجربيات مايه ای انسان درمفاھيم « اينکه فلسفه ، بيان 
است ، خرافه ايست سازنده ، که بنياد فلسفه را » 

.  ی ، بنياد نھاده شد با اين خرافه ، تفکرفلسف. گذاشت 
، غيرازاين آرمان فلسفه » واقعيت فلسفه « ولی 
فلسفه ای که بتواند ھمه تجربيات مايه ای انسان . است 

. سردفکه مياُرا به مفاھيم تبديل کند ، فلسفه ايست مرده 
« ِفلسفه زنده ، ترجمه تحربيات بنيادی انسان ، به 

« که  نيست ، بل» مفاھيم خشک وخالی وانتزاعی 
جنبش نوسانی و آويخته ميان نقش و انديشه ، يا 

، جنبش  تفکرزنده فلسفی.  ھست» صورت ومعنا 
« ازنقش به مفھوم ، و ازمفھوم به نقش است ، نه 

، و پشت » فروماندگی وانجماد درمفاھيم انتزاعی 
  . » نقش وصورت « کردن به 

 و صورت ونقش ، سفت  ،معنا يا انديشه ، روانست
اين جنبش ميان دوضد ، ھميشه بايد درفلسفه . وثابت 



گنجانيدن معنای روان و . باقی بماند، تا زنده باشد 
انديشه متحرک ، درصورت سفت ، ھميشه گرفتار 

. بحران ميماند و تفکرفلسفی ، تفکردربحرانست 
. تفکرفلسفی ، شنای نھنگ در دريای طوفانيست

قيقت تفکرفلسفی، شنا ی ماھی ِ  خرد ، دردريای ح
صورت ومعنا « البته پيدايش اين بريدگی ميان . ھست 

آنجھان « و » خدا وانسان « و» جسم وروح « و» 
ّروشنی برنده يا تيغ « ، پيآيند مفھوم » واين جھان 

  .است که درفرھنگ ايران ، نبود » روشنی 

نھاده » اصل جنبش « بنياد تفکردرفرھنگ ايران ، بر 
بدون صورت ( ی وناگرفتی  که ھرچند ناديدن ،شده بود

 ولی اين اصل جنبش ، کشش به  ،است) وبدون ماده 
شدن دارد ، و به آن ، تحول » صورت شدن وجسم « 

، ولی به رغم صورت شدن و ) ميگردد ( می پذيرد 
) گريزنده ورمنده ( جسم شدن ، نا ديدنی وناگرفتنی 

وصورت ، دو حالت تحول به ھم بيصورتی . ميماند 
« ولی با آمدن ِ  . وھيچگاه ازھم جدا نميشوندميباشند 
صورت دادن « ، »  يا تيغ و تيشه نور ،رندهُـروشنی ب

روشنی ، خلق ميکرد ، چون .  شد  ، خلق کردن»
ھرچيزی ھنگامی به وجود ميآمد ، که از سايرچيزھا ، 

 ھرکسی خود را موجود .ّبريده واره وقطع کرده ميشد 
  .باشد و روشن ، می يافت که بريده 

.  با صورت پيدا کردن ، ھستی می يافت ھرچيزی ،
ّبرنده ، ) بينش ( ، روشنی ِ» صورت «پيش فرض ِ

جھان مجازی وجھان حقيقی پيدايش . روشنی شدتيغ ِ
 با آمدن ميترائيسم وزرتشت واديان ابراھيمی ،  .يافت

، نجارشد ، آھنگرشد ، خدا ، خالق شد ، صانع شد 



که (  درسانسکريت»شتری تو«  واژه .کوزه سازشد
که  )  استتيشهھلوی تشيدن باشد وريشه درپ

نجارباشد، معنای خالق موجودات زنده ، صانع آسمانی 
به عبارتی . را پيداکرد ..، سازنده قالب انسان وحيوان 

ديگر، صورت ، ازگوھر ومعنا ، يا جسم ازجان ، يا 
 و تحول يابی ميان  ،اين جھان ازآن جھان ، جداشد

ت ومعنا ، اين جھان با جھانی ديگر، ميان خدا صور
  . ، ازبين رفت) وگيتی ( وانسان

 ، نماد صورت  » کوزه «درفرھنگ اصيل ايران ،
ھمزاد «  معنای  ،جدا ازگوھر نبود ، بلکه وارونه آن

 ودرست با داشتن .را داشت » وجفت ومھروپيوستگی 
 اين معنا درانديشه است که ميتوان رباعيات خيام را

درگفتار جداگانه ای بررسی ( فھميد درست 
جنبش « درفرھنگ ايران ، اصل جھان ،.  )خواھدشد

، ولی اين اصل جنبش که اصل تحول وشدن  بود »
تحول يافتن به ( وگشتن باشد ، درصورت شدن 

ناديدنی وناگرفتنی ( ، ازبی صورتی ) صورت وجسم 
جوی « درھمان واژه  .بريده وجدا نميشد ) بودن 
جوی آب « واژه . ، اين انديشه باقيمانده است » روان 

جوی آب ، معنای . است » يوغ = جوگ « ، ھمان » 
وفنا را نداشت ، بلکه بيان پيوند آب با » گذر آب « 

 آب با خاک ،  ِازپيوند ومھر. بود ) تخم ( = خاک 
 اينست که درھزوارش ديده. سبزه برکنارجوی ميرويد 

گوھرجھان ھستی = ارکه = ارکيا«  که معنای يشودم
ھمين . است » جفتی = يوغ « ، جوی آب يعنی » 

ازجفت شدن و يوغ . ھم دارد » کوزه « معنی را واژه 
ِشدن  آب با خاک ، گلی پيدايش می يابد که ازآن کوزه 



اين بود که خدا وحقيقت ، اين اصل جنبش بود . ميشود 
می يافت وھمه چيز، به آن ، ، تحول ھا که به ھمه چيز

صورت يافتن وجسم شدن خدا ، . تحول می يافت
طبعا ، صورت وکوزه  . ازبيصورتی او ، جدا نيست

ای که درسفتی وانجماد ، برضد اين تحول يابی 
باشد ، فقط درمحدوده ) اصل جھان ھستی ( حقيقت

  مفھوم حقيقتمعموc به. ی ، پذيرفتنی بود تنگ
آب « بنيادی داده ميشد ، يکی  ، دوصورت درايران

«  و ديگری  ،، پيکريابی حقيقت بود» روان وتازنده 
« باد يا ھوای جنبان که گرم ميکرد و به عبارت آنھا 

واز، وازيشت = وای ( ازواژه باد . » آتش ميافروخت 
. آتش گياھی وآتش ابرساخته ميشد ) ، ئور وازيشت 

 ، ھمين  باشد »ـرانرن يا پـ ف« که آتش جان انسان ھم
اين بود که انديشه حقيقت ، درشکل . بود  ھوای جنبان

درعرفان » جوی روان ورود وسيل ودريای مواج « 
 ، ميشود درکوزه وسبو گونه  آب حقيقتبه.   باقی ماند

صورت داد ، ولی آب ، .... وتنگ وجام ومشک و
، برغم ھمه اين صورتھا ، بی صورت ميماند 

خود نميگيرد وصورت ، وھيچگاه ،صورتی را به 
باھمين ديد به ھمه اديان . ھميشه ازاو بيگانه ميماند 

ومذاھب ومکاتب فلسفی وآموزه ھا و شرايع نگريسته 
آب روانی ميشد وھمه ، کوزه ھا وسبوھا و جامھای 

ھستند که ھرچند درخود ، حقيقی دارند ولی ھمه اين 
ظروف ، حقيقت را تنگ ميسازند و آن را ازجريان 

برپايه اين . وستگی با جانمايه جھان می برند وپي
  :پيشينه فرھنگيست که مولوی ميگويد 

 ای کوزه گرصورت ، مفروش مرا کوزه



  دارد» جوی روان « کوزه چه کند آنکس ، کو

 ، شنا کردن در دريای معنا يا  درايرانايده آل شناخت
شنای رستم در دريا ، در داستان  (  بود يا خداحقيقت

 = snaاساسا واژه شناخت ، ازشنا کردن .  )اکوان ديو
وزه ھا وقتی ما ھمه اين ک. آشنا کردن برآمده است 

 و اين تنگيھا و ديواره ھا وسبوھا وخمره ھا را بشکنيم
 ته نشين گردند و فقط دريای  ، درما آنھارا بزدائيم تا

  . حقيقت باقی بماند 

  چو ماھی باش ، در دريای معنی

  ھمدم نگرددکه جز با آب خوش ، 

  ز دريامhلی نيست ماھی را 

  ّکه بی دريا ، خود او ، خرم نباشد

   نھانی ،يکی درياست درعالم

  که دروی ، جز بنی آدم نباشد

 نه تنھا ن ،ـده شارنُـولی روشنگران ، با روشنی ب
ساخته اند » صورت « ما خود ِ ازازافکار ما ، بلکه 

 دراين  و ھمه مان ،کرده اندای تنگ ومارا کوزه 
و دراين کوزه ھای عقيده وحزب ، کوزه ھا افتاده ايم 

و مذھب ومکتب ومسلک ، درتنگی وبريدگی ، بھشت 
ھستی خود را « درآنجاست که فقط خود را يافته ايم و

  .  » درمی يابيم 

  


